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Abstract 

The aim of this study is to conduct a semantic analysis of the concept of nafs in the Qur'an 

and to compare it with the concept of the psyche in psychology. The research employs a 

descriptive-analytical method. The findings reveal that the level of nafs, as an existential reality 
that constitutes the rational dimension of human beings, is conceptually and existentially distinct 

from the rūḥ, which is considered the source of life in humans. Nevertheless, both are 

undeniably essential to human existence. When comparing the concept of nafs with that of the 
psyche in psychology, it is observed that both share a common meaning related to the "mind." 

However, from the Qur'anic perspective, this meaning is only a level within the faculties of the 

nafs, whereas its status in psychology remains ambiguous. The nafs described in the Qur'an is a 

genuine existential entity, but based on empirical foundations, it is not possible to conceive of 

the psyche as having an independent existential reality. Empiricists reduce the mind to a type of 

individual sensation resulting from the physicochemical reactions of the brain. Therefore, the 
two concepts of nafs and psyche cannot be regarded as entirely synonymous or equivalent. 
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل معناشناختی نفس در قرآن کریم و تطبیق آن با مفهوم روان است. روش 

به عنوان یک حقیقت وجودی « نفس»ز آن است که مرتبۀ ها حاکی ا تحلیلی بوده و یافته -پژوهش توصیفی
دانند، از نظر مفهومی  گردد، از روح که آن را مقومّ حیات در انسان می که مقومّ بعُد عقل در انسان محسوب می
حال در قوامیت هر دوی آنها برای انسان تردیدی راه ندارد. در مقام  و حقیقت وجودی متمایز است. در عین

توان هر دو مفهوم را مشترک در معنای  شناسی، فقط می وم نفس با مفهوم روان در علم روانمقایسه مفه
ای از قوای نفس محسوب شده، ولی جایگاه آن  دانست که البته باز هم این مفهوم از نظر قرآن مرتبه« ذهن»

اما براساس  در علم روانشناسی همچنان دچار ابهام است. نفس مطرح شده در قرآن وجودی حقیقی دارد،
گرایان ذهن را فقط به نوعی احساس  توان وجودی حقیقی برای روان متصور شد و تجربه مبانی تجربی، نمی

شیمیایی مغز بوده و به همین دلیل نباید دو مفهوم  -دهند که نتیجۀ فعل و انفعالات فیزیکو در فرد تنزلّ می
 را کاملاً مترادف و مطابق دانست.« روان»و « نفس»

 : نفس، روان، روح، معناشناسی، همنشینی، جانشینی.ها واژهكلید
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 مقدمه. 1

شود که بنا به ادّعای  های محوری در قرآن کریم محسوب می و مشتقات آن از واژه« نفس» ۀواژ
 310مرتبه در آیات قرآن بکار رفته است. این واژه  233« معجم المفهرس»برخی کتب لغت همچون 

مرتبه در قالب جمع ظاهر شده است. با در نظر گرفتن مرکزی بودن این  311مرتبه به صورت مفرد و 
مفهوم در قرآن، فهم بسیاری از آیات قرآن بر درک معنای دقیق این واژه استوار است. از آنجا که این 

های دیگر دارای معانی متعددی بوده، عدم مداقّه در معنای این واژه  واژه نیز مانند بسیاری از واژه
های نادرست کند. همچنین به دلیل  تواند معنای آیات قرآن کریم را دستخوش تفسیر و برداشت می

روانشناسی با مفاهیمی همچون مفهوم  ۀتبع آن حوز و به 1شناسی انسان ۀشدت درگیر بودن حوز
و از ها از سوی دیگر،  سو و معنای متعدد این قبیل واژه که در قرآن کریم بکار گرفته شده از یک« نفس»

در علوم گوناگون و از جمله   دارای معانی متعددی است، بروز مناقشات گسترده« نفس» ۀآنجا که واژ
 ۀهای مناقشه در معانی این واژه، مناقش شناسی، همواره متداول بوده است. یکی از زمینه علم روان

، بکار «روان» ۀا واژدر علم روانشناسی است که گاهی از سوی افراد در مقایسه ب« نفس»کاربرد واژه 
نیز مناقشات فراونی وجود دارد و بسیاری از « روح» ۀشود. هرچند که در ترادف آن با واژ گرفته می

مفسّرین و فلاسفه با مترداف بودن آنها با یکدیگر نیز مخالف هستند. به هر جهت، تأکید بر بررسی 
تنی آیات قرآن کریم، با نگاهی م معناشناختی قرآن کریم فارغ از روایات روش معناشناسی درون

گردد.  تحلیلی و دقیق به متن، روشی مناسب برای دستیابی به معنای حقیقی یک کلمه محسوب می
گیرد که ابتدا ضرورت دارد تمام نقاط کانونی و  با این هدف صورت می« نفس»در واقع، معناشناسی 

یرد و نهایتاً به یک موضع واحد در درون متنی قرآن در مورد یک معنا مورد بررسی و کاوش قرار گ
بنیادی دست یابیم؛ آنگاه خواهیم توانست به بررسی و کسب نتایج  ۀخصوص معناشناختی یک واژ

 ها دست پیدا کنیم. تر در سایر زمینه دقیق
توجه به این نکته ضروری است که مفاهیم بکار رفته در قرآن کریم از دسته مفاهیمی هستند که 

رو مفهوم نفس نیز همچون سایر مفاهیم بکار رفته در قرآن حقیقی است  وده و از اینمشیر به حقایق ب
حال، از آنجا که از منظر  تر نفس الامری هستند؛ ولی در عین که مبتنی بر امور واقعی و به تعبیر دقیق

مداقّه تواند وارد ادبیات علمی شود و مورد بررسی و  پذیری نداشته، نمی گرایی قابلیت ابطال اثبات
امور انتزاعی و  ۀدر زمر« روان»های روانشناختی و ازجمله مفهوم  علمی قرار گیرد. در مقابل، سازه

شود و وجودی ذهنی هستند و الزاماً وجود  یاد می 2عنوان سازهتجریدی هستند که از آنها تحت 
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و تضاد با فلسفۀ خارجی ندارند و از طرف دیگر ممکن است تحت تأثیر نوعی دیدگاه فلسفی در تباین 
آن، به نوعی دیگر نگریسته شوند. جالب توجه آنکه، با وجود این اندازه از  ۀدیگر باشند و تحت ضابط

نوعی توافق ضمنی، این اصطلاح بیش از یک  ۀاین مفاهیم تجریدی، در سای ۀتغایر و گوناگونی دربار
واقعی آن برای اصحاب دعوا مشخص  آنکه مرزها و قلمرو گیرد؛ بی قرن است که مورد استفاده قرار می

، تعیین نسبت آنها با «نفس»و « روح»باشد. حال باید افزود که با وجود پراکندگی آراء در خصوص 
نیاز به « روح»و « نفس»، «روان»افزاید. اگرچه همسانی مفاهیم  بر پیچیدگی اوضاع می« روان»

انگاری معنایی و ترادف  های یکسان کی از زمینهرسد ی اثبات براساس ادلّه و شواهد دارد؛ اما به نظر می
« جسم»الذکر در برابر مفاهیم  ، تقابل اشتراکی هر سه مفهوم فوق«روح»و « روان»، «نفس»های  واژه

شود. در تبیین اصل  نیز می« قلب» ۀاین مناقشه تا حدّی شامل واژ ۀاست. البته گاهی دامن« بدن»و 
 ۀرا نمایند« قلب»، و البته برخی نیز «نفس»و برخی « روح»ی توان دریافت که گروه مناقشه هم می

اند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا  بُعد غیرمادّی انسان دانسته
 مطرح شده در قرآن وجود دارد؟ « نفس»مصطلح در روانشناسی و « روان»قرابت معنایی بین 

 آنبررسی معناشناختی نفس در قر. 2

های نوین در مطالعات قرآنی است که معنای نهفته در متن را استخراج  معناشناسی یکی از روش
( و 13، ص3137علمی برعهده دارد )صفوی،  ۀکند و کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالع می

(. پیش از 31، ص3170یرویش،  هدف آن روشمند کردن مطالعه و بررسی متون و کلام است )بی
ن به هرگونه بررسی معناشناختی واژۀ نفس در قرآن کریم، نخست باید دایرۀ معنایی لغوی این پرداخت

واژه را در زبان عرب بررسی نمود که این امر نیز مبتنی بر دو زمینه بررسی معنایی این واژه در دوران 
ین نفس و جاهلیت اعراب پیش از ظهور و گسترش اسلام و پس از آن است. یکی از مستندات تمایز ب

وَلَقَدْ خَلَقْنَا »فرماید:  مؤمنون است که در متن این آیات، خداوند متعال می ۀسور 30تا  32بدن آیه 
کِینٍ  ن طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّ نسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّ ثُمَّ »فرماید:  همین سوره می 30 ۀ. سپس در آی«الْإِ

طْفَةَ  خَلْقًا آخَرَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ  خَلَقْنَا النُّ
هُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ  کند که به احتمال قوی همان  ؛ و در انتهای آیه به خلقی دیگر اشاره می«فَتَبَارَكَ اللَّ

گردد و این خلق  آن بدن صاحب جان و حیات می ۀگردد و به واسط که انشاء و تأسیس می نفس است
انسان است که مربوط به بدن وی بوده، و با تکمیل فرایند رویاندن گوشت بر استخوان  ۀجز خلق اولی

 ۀآی اند. چنانکه در پذیرد. اما برخی آیات وضوح بیشتری را در این خصوص از خود نشان داده پایان می
ن » ي وَمَا أُوتِیتُم مِّ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وحِ قُلِ الرُّ ( خطاب به 31)اسراء،  «قَلِیلًا  الْعِلْمِ إِلاَّ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

پرسند، بگو روح از ]سنخ[ فرمان  و هنگامی که درباره روح از تو می»پیامبر)ص( آمده است: 
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 «. اندکی داده نشده استپروردگار من است و به شما از دانش جز 
نفس از سوی خداوند متعال بیان نشده است و  ۀای هرگز دربار این در حالی است که چنین مسأله

مفهوم آن چنین است که اولًا ماهیت نفس و روح متفاوت هستند و دوم آنکه نفس برخلاف روح، 
یْتُهُ وَنَفَ » ۀبیشتر قابلیت شناخت دارد. همچنین در آی وحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ فَإِذَا سَوَّ  «خْتُ فِیهِ مِن رُّ

( به عنوان یکی از دلایل مهم برای اثبات ممزوج شدن روح و بدن محسوب 72؛ ص، 23)حجر، 
تواند ادلّه مطلوبی برای کسانی محسوب گردد که حقیقت روح و بدن را یکسان  شود که البته نمی می
اشراق و ازجمله ملاصدرا  ۀپندارند. چنانکه فلاسف می« نفس»را همان « روح»دانند، یا کسانی که  می

تعلق امر  رد، والّا گی اند، به محض دمیدن روح، نفس به عنوان یک واسطه به بدن تعلق می تبیین نموده
 پذیر نیست.  ، امکان«بدن»به امری مادّی همچون « روح»غیرمادّی همچون 

شاء خلق دیگر، و آیاتی که در آن یک نوع روح به از سوی دیگر، به دلیل تقارن آیات دالّ بر ان
دمیده »، و در جایی دیگر «روحی»خداوند نسبت داده شده، آنگاه که خداوند متعال فرموده است 

مورد اشاره قرار گرفته است، « فیه»در « ه»، ضمیر «شدن روح خداوند در آنچه خلق شده است
به « نفس»ن است، اما منافاتی با این امر ندارد که بخشیدن جان به بد ۀتوان درک کرد که روح مای می

 «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ » ۀعنوان واسطه قرار گیرد و در نتیجه مقصود از خلق کردن چیزی دیگر در آی
 تعبیر نمود.« نفس»دانست و باید آن را به خلق « روح»( را نباید 30)مؤمنون، 

 معناشناسی مشتقات نفس ۀدایر. 1

قات نفس در زبان عربی معانی متعددی دارد که براساس تطوّر و تحول معنایی دستخوش مشت
روابط میان آنها را مورد بازبینی قرار داد. زبان حقیقتی جاری است  اند که باید تغییر و نقل مکان شده

به طور خود را  ۀشود؛ گاهی یک واژه در گذر زمان معنای اولی  که به مرور زمان دستخوش تحولاتی می
شود.   یابد؛ به عبارت دیگر، دچار تحوّل معنایی می دهد و لفظ معنایی جدید می طبیعی از دست می

برای دستیابی به معنای حقیقی قرآن، ناگزیر باید وضع معنای دینی قرآنی را ملاحظه کرد و صِرف 
 (.217، ص3131دلالت لغوی برای تعیین مقصود قرآن، کافی نیست )سعیدی روشن، 

این واژه دارای معانی متعددی ازجمله: الف( هوایی که در فضای خالی و جو رد و بدل  فَس:نَ 
(؛ ب( سعه و قدرت و توانایی، چنانکه فرد بگوید: 212، ص2ق، ج3030منظور،  شود )ابن می

( و 3، ص31ق، ج3023، ج( رهایی از غم و اندوه و گشایش )ازهری، «نفس انجام این کار را ندارم»
 ( است.330، ص1ق، ج3172)جوهری،  د( جرعه

 (؛3، ص31ق، ج3023الف( در خصوص فجر یا سپیده به معنای دمیدن )ازهری،  تَنَفّسَ:
، 3ق، ج 3030یا همان رنگین کمان به معنای شکافتن )زبیدی، « قوس و قزح»ب( در خصوص 
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 (.34، ص31ق، ج3023(؛ ج( در خصوص رودها به معنای زیاد شدن آب )ازهری، 33ص
تر؛ ب( در مورد مکان به معنای دورتر؛ ج( در مورد  الف( در مورد منزل به معنای وسیع نفَس:أ

(؛ د( در مورد مال 121، ص3ق، ج3023تر )ابن سیده،  لباس، به معنای بلندتر و گشادتر و شبیه
 (.213، ص2ق، ج3030تر )ابن منظور،  ( در مورد سخن عجیبـتر؛ ه مرغوب

ق، 3023بهاء است و در معرض نوعی خطر و تهدید قرار دارد )ازهری،  هر چیزی که گران نفیس:
 (.34، ص31ج

زنی که وضع حمل کرده است  ۀساعات؛ نُفَساء دربار انفاس:وضع حمل زنان؛  النّفاس:
 (.103، ص3ق، ج3030)صاحب، 
 (.217، ص2ق، ج3030الاجل )ابن منظور،  مهلت و متسع شدن ضرب نُفسَه:

 نفسمعناشناسی  ۀدایر. 0

ها و پی  منظور اصلی از معناشناسی، شناخت توانایی سخنگویان به یک زبان در فهمیدن صحبت
بردن به منظورهای یکدیگر است و زبانشناس باید دریابد که به چه دلیل سخنگوی یک زبان با شنیدن 

کند  رد میمعنا  ای از کلمات، معنایی برای آن قائل بوده و برخی دیگر را به عنوان جملات بی پاره
جمع بسته « اَنفُس»و « نفوس»، «انفاس»که به سه صورت « نفس» ۀ(. واژ337، ص3173)باقری، 

و جان هر شیء « حقیقت شیء»و « ذات»، «تمام»شناسی در اصل به معنای  شود، از نظر لغت می
؛ 212-211، ص2ق، ج3030 ؛ ابن منظور،331، 274، ص7، ج3171شود )طریحی،  شناخته می

نفس در نظر  ۀشناسان عرب معانی گوناگونی را برای واژ (. ما لغت274، ص7ق، ج3043، فراهیدی
اند که باید آنها را مصادیق این مفهوم دانست، تا معنای اصلی آن؛ بر این اساس، گاهی نیز به  گرفته

از شود که در این معنی ممکن است نوعی تأکید نهفته باشد. گاهی نیز  بکار گرفته می« خود»معنای 
انا بنفسی »شود؛ چنانکه کسی بگوید:  استفاده می« منشی بزرگ»این واژه به منظور القای معنای 

که جهت تأکید بر قدرت، دانایی و استعلای خویشتن مستقر شده است. همچنین گاهی « فعلت کذا
بزرگی و »شود. این واژه گاه به معنای  از این واژه به منظور القای شدّت و قدرت اراده استفاده می

چشم »، «روح و جسد ۀآمیخت»، «جسد»، «روح»و « خون»، «اراده»، «قصد و نیّت»، «بخشش
و نهایتاً معانی « نسیم»و « خروج هوا»و بر این پایه « هوا»و « نَفَس»، «کیفر و مجازات»، «زخم

منظور،  ؛ ابن024، ص1ق، ج3040کاربرد دارد )ابن فارس، « بهاء امر گران»مستفاد از موارد پیشین 
؛ فراهیدی، 337، ص32، ج3124 ؛ مصطفوی،237، صق3030؛ فیّومی، 221، ص2ق، ج3030
 (.274، ص7ق، ج3043
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 زمانی واژۀ نفس -بررسی در .0-1

 33آن به قرن  ۀگویند که سابق تغییرات معنا در طول زمان را معناشناسی تاریخی می ۀمطالع
شناسان زبان به فرانسه منتقل شده  جامعه ۀوسیل آنگاه بهگردد که ابتدا از آلمان آغاز شد و  میلادی برمی

؛ مختار 13-13، ص3137طور جدی مورد توجه زبانشناسان قرار گرفت )صفوی،  و در نهایت، به
شود که به   (. اهمیت معناشناسی آنگاه فهمیده می23، ص3171 ؛ پالمر،333، ص3132 عمر،

دلول آنها با ظهور دین اسلام و قرار گرفتن در میدان بررسی واژگان قرآن پرداخته شود؛ واژگانی که م
معناشناختی قرآنی دچار تغییر شده است. الفاظی که قبل از نزول قرآن معنای خاصی داشتند، امّا پس 

 (.3130اند )خاکپور و بلوردی،  از نزول قرآن کریم دچار تغییر شده
 قبل از پیدایش اسلام .0-1-1

ای برخوردار است.  های قرآنی است که از اهمیّت ویژه جمله دانشپژوهی قرآن کریم از  واژگان
ریزی شده، علم غرابت  های این علم که در راستای معناشناسی الفاظ پایه ترین شاخه یکی از مهم

آشنا بودن کلمه و ناروشنی معنای آن و غیرمأنوس بودن وی در  نا»است. غرابت در لغت به معنای 
، 3133( و بیشتر مردم معنای آن را ندانند )عمید، 2402، ص3131است )دهخدا، « استعمال

نفس از بسیاری از اشتقاقاتی برخوردار است که در قرآن مجالی برای  ۀ(. بدیهی است که واژ231ص
 توان با رجوع به فرهنگ لغات عرب طرح آنها نیست و حال آنکه در میان اعراب متداول بوده و می

اند، همواره در عصر جاهلیت،  نچه تمام کتب لغت گزارش کردهبه آنها دست یافت. براساس آ
؛ فراهیدی، 330، ص1ق، ج3172است )جوهری، « روح»، همان «نفس» ۀترین معنای واژ مرکزی
؛ 211، ص2ق، ج3030؛ ابن منظور، 103، ص3ق، ج3030؛ صاحب، 274، ص7ق، ج3043

؛ ابن سیده، 3؛ ص31ج ق،3023؛ ازهری، 334ق، ص3030؛ صینی، 30، ص3ق، ج3030زبیدی، 
نفس نزد اعراب نبوده و معانی دیگری از سوی  ۀ(. البته این تنها معنای واژ121، ص3ق، ج3023
 بندی کلی عبارتند از:  شناسان عرب معرفی شده که در چند دسته لغت

(، شبیه و عین هر چیزی )زبیدی، 3، ص31ق، ج3023الف( ذات و حقیقت شیء )ازهری، 
 (.37، ص3ق، ج3030 حقیقت )زبیدی، (،37، ص3ق، ج3030

(، عزّت 37، ص3ق، ج3030 ؛ زبیدی،212، ص2ق، ج3030ب( عظمت و کبر )ابن منظور، 
 (، عیب )زبیدی،37، ص3ق، ج3030 منشی )زبیدی، (، بزرگ37، ص3ق، ج3030 )زبیدی،

 (.274، ص7ق، ج3043(، سرشت، خوی، بزرگواری، بردباری )فراهیدی، 37، ص3ق، ج3030
، 3ق، ج3030 زخم زننده )زبیدی، (، چشم303، ص2م، ج3333)ابن درید،  ج( چشم

 (.37ص



 1041، 2، شماره 1های زبانشناختی متون اسلامی، سال  پژوهش 88

 

(، نزد )ازهری، 37، ص3ق، ج3030 (، عقوبت )زبیدی،37، ص3ق، ج3030 د( غیب )زبیدی،
 (.3، ص31ق، ج3023
(، خون )ابن درید، 334ق، ص3030(، حیات )صینی، 334ق، ص3030( جان )صینی، ـه

، 3ق، ج3030 (، جسد )زبیدی،303، ص2م، ج3333درید،  (، آب )ابن303، ص2م، ج3333
(، خاطر 3، ص31ق، ج3023(، خرد و هوش )ازهری، 334ق، ص3030(، ذهن )صینی، 37ص

ق، 3030(، نفس امّاره )صینی، 37، ص3ق، ج3030 (، اراده )زبیدی،334ق، ص3030)صینی، 
 (.334ق، ص3030(، وجدان )صینی، 37، ص3ق، ج3030 (، همّت )زبیدی،334ص

های دیگر باعث نقل معنایی و سرایت  چنانکه مشهود است، قرابت معنایی بین مفاهیم اصلی واژه
نفس، به طور مبسوط  ۀهای دیگر شده که البته در مبحث همنشینی و جانشینی واژ نفس به واژه ۀواژ

 مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 بعد از پیدایش اسلام .0-1-2

گی  گیری فرهنگ رفتاری جمعیتی که به تاز ها و شکل ا تغییر ارزشبا ظهور دین مبین اسلام و ب
در فرهنگ رفتاری و گفتاری به  مسلمانان شده بودند، با محوریت قرآن کریم و پیامبر اسلام)ص(،

های موجود نیز به معانی جدید نزدیک شده و  تدریج تغییراتی صورت گرفت و بر این اساس، واژه
. در نتیجه، معانی جدید ظهور یافتند که گاه متفاوت از معانی آن اصطلاحات جدید تأسیس شدند

و مشتقات آن نیز « نفس» ۀواژگان در زمان جاهلیت پیش از اسلام بودند. این مسأله در خصوص واژ
 ۀمعانی گوناگونی بکار رفته است. ارای ۀمصداق دارد. نفس و اشتقاقات آن در قرآن کریم جهت افاد

 23نفس و مشتقات آن در قرآن، قابل توجه است: نفس در قرآن  ۀتکرار واژ یک آمار کلّی از حیث
مرتبه، نفساً  34مرتبه، نَفسَک  3مرتبه، النّفوس  3مرتبه، نُفوسکم  03مرتبه، انفُسکم  2مرتبه، الانفس 

مرتبه،  31مرتبه، نَفسی  04 ۀمرتبه، نفس 3مرتبه، المُتَنافِسون  3مرتبه، فَلیَتَنافس  3مرتبه، تنفّس  30
، 3137مرتبه بکار رفته است )عبدالباقی،  0مرتبه، انفُسَهنّ  33مرتبه، انفُسهم  1مرتبه، انفُسنا  2نفسُها 

 (. 322-322ص
که برخی از آنها عبارتند از: روح   نفس و مشتقات آن در قرآن در معانی متعددی بکار گرفته شده

( 31-30، ص7، ج3173اساس آنچه قرشی )(. بر03(، ذات و شخص )بقره، 02؛ زمر، 31)انعام، 
(، خود )یوسف، 04؛ نازعات، 11متذکر شده، نفس به معنای غرایز و تمایلات نفسانی )یوسف، 

( مطرح شده و این مطلب توسط 320( و جنس )آل عمران، 332(، حقیقت امر )مائده، 13، 12
نین به معنای قلوب و ( نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچ332-332، ص0، ج3171طریحی )

( بکار رفته که 33؛ انعام، 3)نساء،  (، بشر اوّلی یعنی حضرت آدم17؛ احزاب، 241باطن )اعراف، 
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 ( بدان متذکر شده است.31-30، ص7، ج3173توسط قرشی )
یُخَادِعُونَ اللّهَ » ۀدر تفسیر آی« التبیان فی تفسیر القرآن»ق( در کتاب 3043از نگاه شیخ طوسی )

( سه معنا برای نفس قابل تصور است: 3)بقره،  «أَنفُسَهُم وَمَا یَشْعُرُونَ  ذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ وَالَّ 
نیز سه معنای  «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»طبرسی در کتاب «. خود شیء»، و «خون»، «روح»

این واژه در «. ذات شیء»، و «خود»، «روح»کند:  مشخص را به عنوان معانی اصلی این واژه بیان می
قُواْ یَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن »: ۀبکار رفته است؛ مانند آی« شخص»و « ذات»برخی آیات به معنای  وَاتَّ

فْسٍ شَیْئًا فْسِهِ »بکار برده شده است: « خود»(. اما گاه به معنای 03)بقره،  «نَّ هُ عَن نَّ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ
توان چنین استنباط نمود که معنای اصلی  (. با یک نگاه تحلیلی نهایتاً می13؛ 12وسف، )ی «فَاسَتَعْصَمَ 

رو تنفّس نامیده شد که موجب  در اشیاء و از جمله انسان است؛ و از آن« فسحت و وسعت»نفس، 
شود و چنانچه در این فرایند اختلالی ایجاد شود، فرد در تنگنا قرار خواهد  گشایش و آسایش فرد می

 رفت. گ

 زمانی واژۀ نفس -بررسی هم .0-2

(، لازم 311-312، ص3130گرایی استوار است )شریفی،  ساخت ۀنظری ۀدر این روش که بر پای
است معنای یک واژه در میان تمام سیاق آیات قرآن مورد دقت و بررسی قرار گیرد و روابط آن با 

، میان الفاظ دو نوع رابطه متصور است که های همنشین و جانشین مورد توجه قرار گیرد. در واقع واژه
 ۀدیگر عرضی یا افقی است. این رابط ۀگردد و رابط ها طولی یا عمودی محسوب می یکی از رابطه

توان نوعی  عمودی یا طولی را می ۀهمنشینی از نوع ترکیبی دانست و رابط ۀعرضی را باید از نوع رابط
معنایی جایگزین  ۀتواند در یک گستر تلقی نمود که می جانشینی از نوع انتخابی میان الفاظی ۀرابط

گیرد؛  زمانی عامل زمان به صورت طولی مورد توجه قرار نمی معنای اصلی گردد. در معناشناسی هم
 (.101، ص3134گیرد )نکونام،  بلکه معنا در یک مقطع زمانی خاص مورد بررسی قرار می

 نشینی واژۀ نفس بررسی معناشناسی هم .5

شود که  ای است که سبب انتقال معنایی واحدهای همنشین با یکدیگر می نی معنایی پدیدههمنشی
تواند به حدّی برسد که یک واحد، مفهوم واحد مجاور خود را دربرگیرد و حضور آن  این انتقال می

ای است که  واحد مجاور را حشو کند؛ در چنین شرایطی کاهش معنایی واحد همنشین به اندازه
(. چنین انتقال معنایی 203-202، ص3137د سبب حذف صورت آن واحد شود )صفوی، توان می

 خود  ۀشود تا بارهای معنایی هر واژه درون نظام زبانی گسترش یافته و این گسترش به نوب باعث می
پور  کند )لطفی در مسیر تعامل با مفاهیم و معانی و عناصر دیگر، مفاهیم و معانی متعددی ارائه می
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 گردد:  متفاوت ظاهر می ۀهمنشینی با دو جلو ۀنفس در زمین ۀ(. واژ11، ص3171، ساعدی

 محور همنشینی صفتی .5-1

، مطمئنه، لوامه و ۀنفس از منظر محور همنشینی صفتی عموماً با مفاهیمی همچون: واحد ۀواژ
اسُ »یات است که در آ« وَاحِدَةٍ »امّاره قرابت دارد. یکی از مفاهیم همنشین با نفس، مفهوم  هَا النَّ یَا أَیُّ

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَ  ن نَّ ذِي خَلَقَکُم مِّ کُمُ الَّ قُواْ رَبَّ ( و 3)نساء،  « نِسَاءاتَّ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُ » ن نَّ ذِي خَلَقَکُم مِّ ( مشهود است. از 332)اعراف،  «نَ إِلَیْهَاهُوَ الَّ

گردد که منشاء نفوس واحد است، ولی این کلام نیز ایجاد ابهام  سیاق این قبیل آیات مشخص می
کند که آیا منظور از منشاء، حقیقت و جنس واحد بوده و در مصادیق متعدد هستند یا آنکه  جدیدی می

وَخَلَقَ مِنْهَا »از سیاق همین آیات قابل رفع است، چون  هیچ کثرتی در کار نیست؟ اما این ابهام نیز
ها متعدد  ج های متعدد دارد و روشن است که زو به عنوان بخشی از آیات، اشاره به زوج «زَوْجَهَا

های متعدد اشاره دارد. از سوی  نیز حاکی از آن است که نفس هم به نفس« ها»هستند، پس، ضمیر 
بر حیات، هویت واقعی هر  اشاره به حقیقتی دارد که علاوه« نفس واحده»دیگر باید دانست که ترکیب 

ای دیگر بوده و همچون بدن فناپذیر  زن و مرد بدان است و اذهاق نفس فقط شامل انتقال به نشئه
نفس به عنوان صفت، قرابت دارد؛  ۀاز منظر همنشینی با واژ« مطمئنه» ۀرود. واژ نیست و از بین نمی

ةً » ۀچنانکه در آی رْضِیَّ كِ رَاضِیَةً مَّ ةُ ارْجِعِي إِلَی رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ ( همجوار 23-27)فجر،  «یَا أَیَّ
گیرد که  ای از اطمینان و ثبات و آرامش قرار می یکدیگر هستند و بدین معنا است که نفس در مرحله

ای با  ت که نفس در چنین مرتبه(. بدیهی اس300، ص0، ج 3123گردد )طیب،  فرمانبردار عقل می
رو نبوده و جالب آنکه چنین اطمینانی چنانکه برخی  ای ربه گونه تزلزل و ارتیاب و شک و شبهه هیچ

 (. 323، ص1ق، ج 3024کند )رازی،  اند، به قلب نیز سرایت می محققین بدان اشاره داشته
(، یکی دیگر از 132، ص34، ج3172کننده )طبرسی،  به معنای بسیا رسرزنش« لوّامه» ۀواژ

امَةِ » ۀنفس در قرآن کریم است. در آی ۀهای همنشین با واژ واژه وَّ فْسِ اللَّ (، 2)قیامت،  «وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّ
فارغ از آنکه قائل به سوگند یاد کردن خداوند  -صِرف همین موضوع که خداوند موضوع سوگند را

(، یا آنکه قائل به سوگند نکردن 132، ص34، ج3172باشیم بنابر نظر برخی مفسّرین )طبرسی، 
نفس لوّامه قرار  -(724، ص14ق، ج3024خداوند باشیم، بنابر نظر برخی مفسّرین دیگر )رازی، 

ای است که قول  داده است، حکایت از مرتبه ارزشی آن نزد خداوند دارد. البته سیاق آیات هم به گونه
اگر مطابق رأی ایشان نفس لوامّه را پست بدانیم و  مفسّر بزرگ رازی، مردود خواهد شد؛ چراکه

بنابراین ملتزم شویم که خداوند به دلیل پستی این مرتبه از نفس از قسم یاد کردن بدان سرباززده است، 
( هم که مفاد آن روز قیامت است، 3)قیامت،  «لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ »نخست  ۀباید درخصوص فقره آی
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تی شویم که تفسیری نادرست خواهد بود. در نتیجه، ارزشمندی نفس لوّامه نزد خداوند قائل به پس
متعال ثابت است و دلیل آن هم وضوحاً به پشیمانی فرد از اعمال زشت و توبه و بالطبع فراهم آوردن 

 گردد. زمینه برای بازگشت فرد خاطی به مسیر رستگاری قلمداد می
ئُ نَفْسِي » ۀنفس است، چنانکه در آی ۀهای همنشین با واژ واژه نیز یکی دیگر از« امّاره» ۀواژ وَمَا أُبَرِّ

وءِ إِلاَّ  ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لأ حِیمٌ  إِنَّ النَّ ي غَفُورٌ رَّ يَ إِنَّ رَبِّ (، این کلام اگرچه کلام 11)یوسف،  «مَا رَحِمَ رَبِّ

عربی هم اداء نشده است؛ اما از حضرت یوسف است و نه کلام خداوند، و حتی احتمالًا به زبان 
گاه است و مراتب نفس  آنجا که اولًا، حضرت یوسف به عنوان یکی از پیامبران نسبت به حقایق امور آ

  شناسد و ثانیاً خداوند متعال در قرآن باید آن سخن حضرت یوسف را به رساترین تعبیر و ترجمه را می
دانست که مورد تأیید ضمنی خداوند نیز هست. در این  توان آن را امری معتبر و روا تعبیر نماید، می

متکلم قابل توجه دانست که برای متکلم سه  ۀتوان کلام شهید صدر را در خصوص اراد خصوص می
(. در نتیجه، 312، ص3ق، ج3037جدّی قائل است )صدر،  ۀاستعمالی، تفهیمیه و اراد ۀنوع اراد

استعمال قرار داده، حجتی بر معتبر دانستن همین که خداوند سخن حضرت یوسف)ع( را مورد 
محتوای آن تشخیص داده خواهد شد و در مجموع، اینگونه همنشینی حاکی از نوعی گرایش کلی 

جای استفاده از صفت  مرتبه و سوء بوده و در حدّی است که خداوند متعال به نفس به امور پست
 ۀگاهی در قرآن با واژ« نفس» ۀت. همچنین واژاز آن یاد کرده اس« امّاره» ۀمبالغ ۀ، با صیغ«امیره»
نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ »: ۀهمنشینی دارد، ازجمله در آی« وسوسه» (. 32)ق،  «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

نفس به میان آید، حتماً محتوای آن  ۀالبته باید توجه داشت که در زبان قرآن هنگامی که بحث از وسوس
اقسام یاد شده از نفس را نباید به  ۀری ناپسند و سوء است. در نهایت باید متذکر این نکته شد که همام

عنوان قوه و سلسله مراتبی از قوای انسان یا روح دانست؛ بلکه این عناوین مشعر به وصف نفس به 
س و گاهی به عملکرد نف ۀعملکرد یا انطباع حالات در نفس هستند. در واقع، گاهی به واسط ۀواسط

بندی  اعمال فرد، آن را به وصفی خاصّ توصیف نموده و در نتیجه نوعی انقسام و طبقه ۀدلیل نتیج
 گردد. جزا دادن و سعادت و شقاوت حقیقی محسوب می ۀیابد که البته مای ذهنی در آن راه می

 محور همنشینی فعلی .5-2

حور همنشینی فعلی در قرآن است که های ارزشمند برای بررسی، جستجوی م یکی دیگر از زمینه
نفس اغلب با افعال مجازات، ظلم، تکلیف، کسب،  ۀنفس مشخص شوند. واژ ۀافعال همنشین با واژ
مورد از آیات به عنوان یکی از افعال  23در « ظلم» ۀگیرد. واژ معنایی قرار می ۀو توفّی در یک حوز

ی ناقص کردن و کم کردن حق )راغب به معنا« ظلم» ۀنفس مطرح شده است. واژ ۀهمنشین واژ
(، قرار دادن 37، ص3ق، ج3030(، گذشتن از حدّ )زبیدی، 117، ص2ق، ج3030اصفهانی، 
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(، فعلی واقعی نبوده 023، ص1م، ج3337چیزی در جایی که برایش قرار داده شده است )جوهری، 
ی است که از بین گردد و بلکه برچسب و تعبیری کلّی از هرگونه فعل و عمل خارجی محسوب نمی

حقوق خود، خداوند یا دیگران است. ظلم در واقع عنوانی است که به یک فعل ناصواب انتساب  ۀبرند
داند و آن را به نفس نسبت داده است. یکی از نکات جالب  کند و خداوند منشاء آن را نفس می پیدا می

اسَ شَ » ۀتوجه و راهبردی در آی اسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ إِنَّ اللّهَ لَا یَظْلِمُ النَّ ( نهفته 00)یونس،  «یْئًا وَلَکِنَّ النَّ
موضوع را تا جایی پیش برده است  ۀاست که باید همواره آن را مدّنظر قرار داد. خداوند متعال در این آی

خود، خداوند یا  ۀگردد که هرگاه نفس فعلی سوء را دربار که چنانچه دقت ملحوظ گردد، مشخص می
وی منبعث از  ۀادارد و بالفرض به کسی دیگر ظلم کند، چون این عمل اختیاری ستمگراندیگری و

نفس وی بوده، باید دانست که حقیقتاً ظلم به خویشتن چیزی است که نصیب او شده است. از 
شود که نفس حقیقتی با انتخاب و اختیار است که با انجام سیئات  همنشینی ظلم با نفس مشخص می

 (.3137کند )زرسازان،  ران ستم میبه خود و دیگ
از باب تفعّل به  «تَوَفّی» ۀنفس قرار گرفته، واژ ۀدیگری که در برخی آیات قرآن همنشین با واژ ۀواژ

و ف » ۀ( که از ماد121، ص2ق، ج3030معنای أخذ به طور تمام و کمال است )راغب اصفهانی، 
(. این واژه در آیات 034، ص3ق، ج3043ی، و وفاء و ایفاء، به معنای تمام کردن است )فراهید« ی

ماضی مجهول  ۀمرتبه به صورت صیغ 2(، 02مرتبه به صورت فعل مضارع معلوم )زمر،  3قرآن کریم 
مرتبه به صورت مضارع مجهول، همنشین با نفس آمده است )بقره،  1( و 74؛ زمر، 21)آل عمران، 

ی کُلُّ نَفْسٍ وَ »(. همچنین در آیه 333؛ نحل، 323؛ آل عمران، 233 قُواْ یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّ اتَّ
ا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ  ( به این موضوع اشاره شده که در قیامت هر نفسی اعم از 233)بقره، « مَّ

ل کند را به طور کام (، هر آنچه کسب می132، ص34، ج 3172کردار )طبرسی،  گنهکار و درست
 دریافت خواهد نمود و به کسی در این خصوص ظلم نخواهد شد. 

تِي قَضَی عَلَیْهَا الْمَوْ » ۀدر آی تِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الَّ نفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّ
َ
ی الْأ هُ یَتَوَفَّ تَ اللَّ

ی خْرَی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّ
ُ
أخذ نفس هنگام موت و خواب شده که فاعل  ( اشاره به02)زمر،  «وَیُرْسِلُ الْأ

ستاند. نکته قابل  حقیقی آن خداوند متعال است و آن را هنگام موت و خواب، به تمام و کمال بازمی
بدان اشاره دارد. آنچه از حقیقت  ۀاست که ظاهر آی« مَوتِها» ۀتوجه، استناد دادن موت به نفس در کلم

دان جاندار بودن و توقف حیات است که معنایی دقیق نیست و گردد، فق مرگ نزد عموم مردم ظاهر می
اگر براساس این معنا به تفسیر آن پرداخته شود، باید به از دست رفتن حیات نفس حکم کرد، در 

که این تفسیر صحیح نیست و در نفس، مرگ و فنا راه ندارد. در نتیجه موت به معنای رخت  حالی
همان خروج نفس از بدن بوده که منجربه فناپذیری و مرگ  بربستن نفس از بدن است و موت نفس
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که نفس همچنان حیات دارد. برخی از  شود. در حالی گردد و آثار حیات از آن سلب می جسمانی می
مفسّرین درصدد اثبات این امر به روش فلسفی هستند که ممکن است مورد توافق همگان قرار نگیرد 

گیری از  هایی نباشد. به هر روی اقوی آن است که با بهره ستدلالرسد نیازی به چنین ا و به نظر می
( جزاء 13؛ ابراهیم، 03سایر آیات، در این خصوص به استدلال پرداخت. چنانکه در آیات )بقره، 

دادن به نفس در آن دنیا، مورد اشاره قرار گرفته و به نفس استناد داده شده که حاکی از انتقال نفس به آن 
ها حکایت از چند مرتبه دارند  گیرد. این قبیل همنشینی بع حیات نفس مورد استنتاج قرار میدنیا و بالط

که زنده بودن و حیّ ماندن نفس در هر دو نشئه عالم، قوام بخشیدن به حیات جسم، اصالت داشتن بر 
ب کننده بدن، فاعل حقیقی بودن نفس در مقابل بدن، فعال بودن نفس، دارای اراده و اختیار بودن، کس

 رساند. بودن نفس و حقیقی بودن انتساب این کسب به نفس، زنده بودن نفس و جز آن را می

 بررسی معناشناختی جانشینی واژۀ نفس .6

ها، روش بررسی جانشینی است که در رویکرد  های بررسی معناشناختی واژه یکی از روش
جانشینی،  ۀ( رابط23، ص3137گرایی در معناشناسی تبلور یافته است. از منظر صفوی ) ساخت

ای را  شوند و در همان سطح، واحد تازه موجود بین واحدهایی است که به جای هم انتخاب می ۀرابط
های واژه را انتخاب نموده و از میان آنها پر  آورند. در واقع، به طور عملیاتی نخست همنشین پدید می

شوند. در این استخراج  های آنها کشف می ینتکرارترین آنها شناسایی شده و در اقدامی جدید همنش
کننده و جانشین  جانشین ۀباید به دو نکته توجه داشت: نخست آنکه باید معنایی مشترک میان دو واژ

جانشین باشد  ۀشونده وجود داشته باشد و دوم آنکه هیئت و ساختار واژه که باید مشابه کلم
، «مرء»ها همچون:  ه جانشینی با برخی واژنفس در محور  ۀ(. واژ372، ص3133نژاد،  )سلمان

 «کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ »گیرند. وقتی این دو آیه  معنایی قرار می ۀ، در یک حوز«ید»، و «قلب»
شود که یکی از  شوند، مشخص می ( مقایسه می13)مدثر،  «کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ »( و 23)طور، 

و « مرء»دیگر همنشین با  ۀاست، در آی« کسب»، که همان «نفس» ۀهای واژ شینپربسامدترین همن
گردد که  شده و شرط شباهت ساختاری بین دو آیه نیز برقرار است؛ در نتیجه، مشخص می« امریء»

را دارد. این امر به معنای آن است که نفس یک موجود حقیقی « نَفْسٍ »قابلیت جانشینی « امْرِئٍ » ۀواژ
ز حقیقت روح است. عموم محققان آن را صاحب ادراک، شعور، فهم، انتخاب و اختیار متفاوت ا

مهم آن است که برخی در خصوص برتری آن نسبت به  ۀای در آن نیست. نکت اند که البته مناقشه دانسته
 اند که با مرگ، فانی نشده و در آخرت نیز اند و نفس را به عنوان حقیقتی معرفی کرده روح سخن گفته

مورد تخاطب توسط خداوند متعال قرار خواهد گرفت که هر یک از دو مطلب مورد اشاره محلّ تأمل 
 است و باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد. 
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 «نفس»های مترادف  بررسی واژه. 6-1

های شناخت یک واژه است. البته باید توجه داشت که  های مترادف یکی از روش شناخت واژه
دف هرگز از یک کیفیت همگونی تطابقی برخوردار نیستند و عموماً در آنها نوعی های مترا واژه

مجازگویی و وضعیت استعاری قرار دارد. استعاره دقیقاً همان چیزی است که در شناخت و ذهن افراد 
، استعاره از زبان و دستگاه ادراکی انسان 1جانسون و لیکاف ۀجامعه موطن دارد. براساس نظری

هستند؛ یعنی   های انتزاعی به صورت کلی استعاری یر است و البته از دیدگاه آنان اندیشهناپذ تفکیک
(. بر این اساس، p. 272 ,1980توان به درک کاملی از مفاهیم انتزاعی رسید ) بدون کمک استعاره نمی
زجمله هایی همچون: مُهجَه، خاطر، وجدان، بال، حَیاه، حَوباء، ذات، عین ا در کتب لغت عرب واژه

(، که با وجود انتزاعی بودن تمام 334ق، ص3030)صینی،  اند برشمرده شده« نفس» ۀمترادفات واژ
ها همچون قلب،  آنها مشهود است؛ همچنین برخی واژه ۀها، نوعی حالت استعاری در هم این واژه

گرفته شده  نفس در نظر ۀعقل و روح به دلیل شباهت بالایی که با نفس دارند، به عنوان مترادف واژ
 است.

« روح» ۀاند. در خصوص واژ در قرآن مورد استفاده قرار نگرفته« مهجه و خاطر» ۀالبته دو واژ
؛ فراهیدی، 122، ص3م، ج3333دانان عرب )ابن درید،  ازجمله مواردی است که بسیاری از لغت

( آن را 3، ص31ق، ج3023؛ ازهری، 211، ص3ق، ج3030؛ صاحب، 274، ص7ق، ج3043
صورت یکسان مورد  اند. این مسأله ممکن است در لسان اعراب به دف با نفس قلمداد کردهمترا

برداری از حقایق و  گرفته، اما از آنجا که غرض قرآن از بیان مسایل، کشف و پرده استفاده قرار می
ودن بیان واقعیات برای انسان است تا راه را بازشناسد، آنچه قرآن از تمایز، تشابه یا تضاد و مرادف ب

ای وارد گردد که اگر  دارد، حجیّت داشته و ملاک قضاوت خواهد بود. در اینجا ممکن است شبهه می
تواند برخلاف آنچه  پردازد، در آن صورت چگونه می قرآن به لسان عربی با مخاطبان خود به ارتباط می

 ۀآنکه خداوند طی ارائ فهمند، جعل معنا نماید. پاسخ این امر واضح است، چه ها می مردم از واژه
های هر یک از کلمات و  کلمات و عباراتی در قالب آیات قرآن، به شرح حقایق پرداخته و مشخصه

نماید و بدین ترتیب، تا آنجا که توانایی درک  مفاهیم وابسته به آن را از منظر خود در اذهان ترسیم می
 نماید. حقایق موجود را تبیین می حقایق برای افراد ممکن باشد، تمایز و تشابه یا نسبت بین

 «نفس»های متضاد  بررسی واژه. 6-2

های مهم برای شناخت مفهوم یک واژه، شناخت مفاهیم متقابل آن واژه اعم از مفاهیم  یکی از راه
                                                           

1. Lakoff & Johnson 
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کند و تعبیری نادرست از آن صورت  آمیز جلوه می متضاد یا مباین آن است. گاهی این عبارت متناقض
، اگر در ابتدای امر این توانایی را داشته باشیم که یک مفهوم را به عنوان متضاد گیرد. در واقع می

مفهومی دیگر شناسایی کنیم، آنگاه مشکلی باقی نمانده است، چون حاکی از آن است که خود مفهوم 
ماند  اصلی باقی نمی ۀایم و دیگری نیاز به عملیاتی بیشتر برای شناخت بیشتر واژ اصلی را دقیقاً شناخته

متوقف شدن شناخت یک مفهوم به دیگری و آن هم به نخستین مفهوم از منظر اهل منطق  ۀو این نحو
که مسأله اینگونه رخ  ناپذیر است. در حالی دور یا تحصیل حاصل محسوب شده و عملًا امکان

 دهد و شناخت ابعاد گوناگون یک حقیقت است که از راه شناخت متضادهای گوناگون آن باید نمی
ها و سیاق  شناخته شود و ما متضاد بودن یک مفهوم را از نه از راه شناخت خود مفهوم، بلکه از راه قرینه

روز هستند  دو نام برای دو وضعیت متقابل شبانه« نهار»و « لیل»یابیم. برای نمونه مفهوم  عبارات درمی
ای معانی متعددی است، و وضع لغت برای این دو مفهوم واضح است. اما هنگامی که یک واژه دار

رود چند واژه و مفهوم مقابل نیز در برابر آن یافت شود که این مفاهیم و معانی متعدد  بالطبع انتظار می
یابند که اضداد آنها در یک زمینه جداگانه مورد شرح و بسط قرار  اصلی هنگامی وضوح بیشتر می

در مقابل معانی متعددی بیابیم که در  ، گاه ممکن است آن را«نفس» ۀگیرند. چنانکه در مورد واژ
خلال یک زمینه هر یک از معانی آن وضوح بیشتری خواهد یافت. متأسفانه فقدان دقت به غرض 

در علم منطق، باعث نوعی دید غیرمنعطف در زبانشناسی شده « تضاد»اصلی از طرح تقابلی به نام 
گردد و در این قبیل موارد باید توجه نمود  تواند از نگاه شخص گوینده مطرح تضاد گاه می ۀاست. مقول

 تواند باشد. که مقصود اصلی وی از طرح چنین تقابلی چه می
من جسمت را به تو بخشیدم؛ اما تمام اموالت را باید به »چنانکه ممکن است شخصی بگوید: 

باراتی را توانید متضاد مفهومی چنین ع پر واضح است که در چنین عباراتی شما نمی«. خزانه ببخشی!
در این عبارت در « جسم» ۀتلقی کنید؛ چه آنکه اصلًا موضوعیت ندارد، بلکه واژ« نفس»مفهوم 

قرار گرفته است. در اینگونه عبارات توجه به متضاد واژه بسیار خشک و « مال»معنای تقابلی با مفهوم 
آن « م مخالفمفهو»عبارت و « منطوق»جای آن باید بر  غیرمنعطف و نادرست خواهد بود و به

عبارت متمرکز شد. متأسفانه غالب محققین به چنین وضعی توجه نداشته و به برداشتی سطحی از 
پردازند. به هر سخن، از آنجا که نفس دارای نوعی بساطت  مفاهیم متعالی مندرج در آیات قرآن می

طلاق گردد، توان دریافت که هرگونه صفت یا وصفی که بر جسم ا بوده و جسم فاقد آن است، می
اند که هر  نفس باید از آن مبرّا باشد و عکس آن نیز صادق خواهد بود. در نتیجه، برخی تلقی کرده

نفس تلقی گردد که این ادّعا  ۀهای متضاد با واژ واژه ۀتواند در زمر ای که به معنای جسم باشد، می واژه
آن تردید نمود. حال به منظور بررسی این کامل و تامّ نبوده و باید در درستی آن بویژه در معناشناسی قر
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 گیرند. جسم را خلال کتب لغت زبان عربی و آیات مورد بررسی قرار می ۀادّعا، برخی مترادفات واژ
( یادآور شده است، جسم به شیء 24، ص2ق، ج3043چنانکه فراهیدی در کتاب العین ) جسم:
رج قابل لمس باشد و عموماً دارای اجزاء گردد و مشتمل بر هر چیزی است که در دنیای خا اطلاق می

یا اعضایی است. اما جسم در انسان، حیوان و نبات به مجموع بدن و اعضای آن که موضوع خلقت 
گردد. این ریشه فقط دو مرتبه در قرآن مورد استعمال قرار گرفته است:  قرار گرفته است، اطلاق می

إِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ »(؛ 207)بقره،  «زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ » وَ
دَةٌ یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَ  سَنَّ هُمْ خُشُبٌ مُّ إِن یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأَنَّ )منافقون،  «احْذَرْهُمْ وَ

 ۀالبته باید توجه داشت که گرچه واژ (.027، ص33؛ ج011، ص2ق، ج3037طباطبایی، ؛ 0
گردد؛ بلکه از خلال  قرار دارد، اما این تضاد از آیات فوق مستنبط نمی« نفس»در برابر « جسم»

توان به این تضاد دست یافت. در آیات فوق نوعی تقابل  مفاهیمی که در کتب ادبیات عرب است می
، در کلام خداوند «جسم»شود که در آیه نخست نقطه مقابل  اوند است، مشاهده میکه مراد خد

« کلام»مقابل جسم و هیکل آنها،  ۀاست و در آیه دوم که در وصف منافقان است نیز نقط« علم»
در « جسم»استناد به این قبیل موارد از طرح  ۀمنافقین بوده که سست و غیرقابل اعتماد است. در نتیج

 آید.  ، فاقد وجاهت است و از این آیات چنین برنمی«نفس»عنوان نقاط مقابل قرآن به 
بدن در لغت ]عرب[ به معنای باقیمانده جسد بدون دست و پاها و سر است )فراهید،  بدن:

یكَ بِبَدَنِكَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَ »(. بدن در قرآن کریم در آیات 142، ص3ق، ج3043  «ةً فَالْیَوْمَ نُنَجِّ
هِ لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ »( و 32)یونس،  ن شَعَائِرِ اللَّ ( به صورت مفرد آمده 12)حج،  «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُم مِّ
 نخست به معنای جسم بوده و در دومی به معنای شتر چاق و درشت آمده است. ۀکه در آی

ردد، از آن حیث که زیست و فارسی آن بایست به کالبد ترجمه گ ۀجسد در مقایسه با واژ جسد:
شود )فراهیدی،  آشامد و این واژه فقط در خصوص انسان بکار گرفته می خورد و نمی جان ندارد و نمی

(. این واژه در آیاتی از قرآن کریم به صورت مفرد نکره آمده که به شرح ذیل 07، ص2ق، ج3043
رد در معنای لغوی اصلی خودش ( و در تمام موا10؛ ص، 3؛ انبیاء، 33؛ طه، 303است )اعراف، 

 استعمال شده است.
ای، برای هر چیزی که جسم و استخوان داشته  جثمان در لغت عرب به معنای مجموعه جُثمان:

(. اما این ریشه در قرآن هرگز به شکل 344، ص2ق، ج3043گردد )فراهیدی،  باشد، اطلاق می
در دم »آمده که به معنای کسانی است که در آیات « جاثمین»وارد نشده و صرفاً به شکل « جثمان»

ذِینَ ظَلَمُواْ »؛ برای مثال «ای که نتوانستند از جای خود تکان بخورند هم به گونه اند و آن مرده وَأَخَذَ الَّ
یْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ   (.27)هود،  «الصَّ
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اطن و درون چیزی را گویند )جوهری، متضاد ب ۀظاهر در کتب لغت عربی به عنوان واژ ظاهر:
 24های آن در خلال آیاتی از قرآن کریم حدود  (. این واژه و مشتقات و ریشه173، ص2ق، ج3172

نْیَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ » ۀمرتبه بکار گرفته شده است؛ چنانکه در آی نَ الْحَیَاةِ الدُّ  «یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّ
 آمده است.( 7)روم، 

ق، 3172به فتح شین و سکون کاف، در لغت مترادف مثل بوده )جوهری، « شَکل» ۀواژ شَکل:
بکار گرفته شده که  «شَاکِلَتِهِ »و  «شَکْلِهِ »های  مرتبه در واژه 2( و ریشه این واژه در قرآن 3712، ص1ج

قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی » ۀ( و در آی13)ص،  «وَآخَرُ مِن شَکْلِهِ أَزْوَاجٌ » ۀبه معنای مثل و نظیر است. در دو آی
کُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَی سَبِیلًا  (. راغب اصفهانی متذکر شده که شکل همان 30)اسراء،  «شَاکِلَتِهِ فَرَبُّ

مشابهت در کیفیت « شِبه»مشابهت در جنسیت بوده و « نِدّ »مشابهت در هیئت و صورت است. 
 (.022، ص2ق، ج3030است )راغب اصفهانی، 

هیئه در کتب لغت برای هر چیزی اعم از لباس و غیره که دارای هیئت باشد، وضع شده  هیئه:
 ۀمرتب 2مرتبه بکار رفته که  0واژه هیأ در قرآن کریم  ۀ(. ریش341، ص0ق، ج3043است )فراهیدی، 

ینِ أَنِّ »: ۀآن به همین صورت آمده که به معنای صورت و شکل است؛ برای مثال آی نَ الطِّ ي أَخْلُقُ لَکُم مِّ
یْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللّهِ  توان چنین  بندی کلی می (. در یک جمع03)آل عمران،  «کَهَیْئَةِ الطَّ

)ن ف س( در زبان عرب را مشترک بین دو ریشه به معنای احتمالی  ۀپژوهان ماد اذعان نمود که واژه
اند که فقط با اضافه شدن به کلمات دیگر نقشی  و فاقد معنای مستقل دانسته« هوا خارج شدن نسیم»

« عین الشیء»و « ذات الشیء»به معنای « نفس الشیء»یابد که در نظریه دوّم  تأکیدی مشخص می
کند که معنای اصلی  در تأیید نظریه دوم، سیر تطور آن را چنین نقل می یابد. علامه طباطبایی معنا می

( 32)انعام، « کتب علی نفسه الرحمة» ۀواژه محصّل نبوده و فقط تأکیدی است؛ چنانکه در آی این
مشهود است. اما بعداً بکارگیری این واژه در خصوص ذات انسان نیز ترویج یافته و حتی بدون اضافه، 

 هوالذی خلقکم من نفس»بر شخص انسان که مرکب از بدن و روح است، اطلاق شده است، مانند: 
(؛ یعنی از یک شخص انسان آفریده شده؛ و گاهی هر دو معنا در یک آیه 373)اعراف، « واحدة

هر انسانی »(، به این معنا که: 333)نحل، « کل نفس تجادل عن نفسها»استعمال شده است، مانند، 
 «. کند از خودش دفاع می

فته شد و دلیل احتمالی آن کار گر به« روح»اما در ادامه این مسیر، به تدریج این واژه مترادف 
مترتب است؛ چراکه آنچه مایه قوام شخصیت انسان « نفس»و « روح»آثاری است که بر هر دوی 

گیرد؛ برخی آیات نیز به این امر اشاره  ، از روح نشأت می«قدرت»و « علم»، «حیات»است، مانند: 
خروج نفس از بدن  ۀات را نتیج(، که از دست رفتن حی31)انعام، « اخرجوا انفسکم» ۀدارند، نظیر آی
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پژوهانی  قلمداد کرده است. در بررسی رأی علامه طباطبایی باید توجه داشت که ایشان برخلاف لغت
)ذات  یموارد دیگر نَفْسْ به معنای خون و نطفه و نَفَس را به معنا ۀهمچون ابن فارس و ابن منظور، هم

و « خون»و نیز « نَفَس»به « دم و بازدم»ء نامگذاری اند. در واقع، چه بسا منشا ء( بازگشت داده الشی
، این باشد که این امور در قوامیت تشکیل و ابقاء انسان نقش اساسی دارند، یعنی «نَفْس»به « نطفه»

انسان دیده است که آنچه به حسب ظاهر فارق بین زنده و مرده است، همین نفس است، یا دیده که 
نامیده، و یا دیده که این « نَفَس»در بدن وابسته است، لذا، آن را  حس و حرکت انسان، به جریان خون

شود و به این نتیجه رسیده که نفس انسان همان اجزای اصلی موجود  نطفه است که به انسان تبدیل می
 (.132، ص30ق، ج3037در نطفه است )طباطبایی، 
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ای از تاریخ  گاهی شاهد نوعی قبض مفهومی در دوره در بررسی نسبت دو مفهوم روح و نفس
ای از تاریخ  توان ظهور علم کلام و گاه نیز رواج ادبیات فلسفی در هر دوره ایم. علت آن را هم می بوده

گسترش و فتوحات قلمروی دین اسلام دانست. قبض مفهومی به این معناست که یک واژه در یک 
است و در اثر گذشت زمان و رویکرد رخدادهایی در عالم  دوره، در معنای وسیعی به کار رفته

ها، دچار ضیق مفهومی شده و به تعبیر زبانشناسان، تعداد اشیائی که یک واژه بر آن  معنادهی واژه
، 3130تری پیدا کرده است )آلاتور،  کند، رو به کاستی نهاده یا یک واژه مفهوم تخصصی دلالت می

شود. تغییر دلالت   نیز تعبیر می« تخصیص معنایی»گاهی به « یقبض مفهوم»(. از اصطلاح 242ص
معنایی یک لفظ و یا کاهش معنای واژگان  ۀاز معنای کلی به معنای جزئی و محدود کردن حوز

(. در بدو امر چنانکه ابن منظور 307، ص3131؛ فضیلت، 332، ص3132باشد )مختار عمر،  می
رسد که  ( مدّعی شده است، به نظر می211، ص2ق، ج3030)ابن منظور، « لسان العرب»در 

به یک معنا باشند. ابن منظور تفاوت بین معانی دو واژه را تنها در چند امر محصور « روح»و « نفس»
داند: نخست آنکه روح مذکر بوده و نفس مؤنث است. دوم آنکه روح چیزی است که حیات جسم  می

به آن وابسته است. سوم آنکه قبض نفس با خواب به آن وابسته است، ولی نفس چیزی است که عقل 
 (.211، ص2ق، ج3030گیرد )ابن منظور،  پذیرد، ولی قبض روح با مرگ فرد صورت می صورت می

که به عنوان « روح»نفس به معنای تشخص و تفرّد از حیث ذات شیء است؛ لذا  ۀاصل واژ
ان مترادف روح، صرفاً یک مصطلح معنا شده، غیر از نفس است؛ و جعل نفس به عنو« مظهر افاضه»

آنها و جریان خون و تنفس که موجب   فلسفی بوده و انسان همراه با بدن و جسد و یا ترکیبی از هر دوی
(. 337، ص32، ج 3124روند )مصطفوی،  شمار می دوام حیات اوست، همگی از مصادیق نفس به

شوند، نوعی از خطاها در کار هستند  ته میها که معنای دو واژه با هم درهم آمیخ در بسیاری از زمینه
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توان انتظار  اند. در واقع، همیشه نمی که در اثر کثرت استعمال مردم اهل یک یا چندین زمانه رخ داده
ها بپردازند و گاه نوعی مسامحه در بکارگیری  داشت که مردم براساس فرهنگ لغات به استعمال واژه

ها  تر، به این قبیل مسامحه ز به منظور تسهیل در انتقال مطالب مهمالفاظ رخ داده و احتمالًا اهل فن نی
پردازند و این امر عملًا تأیید و گواهی بر همسانی یا مترادف و  رضایت داده و براساس آنها به گفتگو می

 گاه متضاد بودن دو یا چند واژه خواهد شد. 

 در زبان فارسی« روان»بررسی معناشناختی . 8

توان دو ساحت را مورد کاوش قرار داد. نخست معنای لغوی آن در  می« روان» ۀدر بررسی واژ
زبان فارسی و پس از آن معنای اصطلاحی آن باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به این نکته ضروری 

شناسی علمی فارغ  توان مستقل از مباحث روان است که در بررسی معنای اصطلاحی واژه روان، نمی
روان در زبان فارسی به معنای رونده است. در نتیجه، بررسی  ۀث را پیگیری کرد. واژاز هر زبان، بح

معنای اصطلاحی این واژه مستقل از تعریف علمی روانشناسی نخواهد بود. روان در لغت مترادف 
 ۀنام رقیق، سیّال، مایع، جاری، متداول، سلیس، شیوا، روانه، عازم، لینت، و نرمی بوده و در لغت

 یاد شده است.« روح»و « جان»به معنای  دهخدا

 در زبان انگلیسی« روان»معنای اصطلاحی  .8-1

تر با تلفظ پسیکه  ( است که پیشpsychoانگلیسی این واژه ) ۀای فارسی بوده و ترجم واژه« روان»
د شو ( نشان داده میΨتلفظ شده و در زبان یونانی با علامت )« سایکو»شد و امروزه به صورت  ادا می

شود. البته گاهی ممکن است معادل  بکار برده می« پسوخه»یا « پسیخه»ای به نام  که برای نامیدن الهه
 علمی، مفارقت این دسته ۀشناسی در قالب یک رشت گیری روان ( نیز بدانیم که با شکلsoulآن را )

ی زدوده شد. شناس لغات مختص به رشته روان ۀتری به خود گرفت و از دامن از مفاهیم شکل جدّی
برای پی بردن به روند تحقق این وضعیت، مناسب آن است که تاریخ تطوّر این مفاهیم را مورد بررسی 

 ۀفلسفی و علمی را درنوردیده است. نخست، دور ۀقرار دهیم. روانشناسی در سیر تاریخی خود دو دور
میلادی تداوم  3373د تا سال فلسفی بوده که براساس آنچه متواتر است، از حدود پنج قرن قبل از میلا

گونه تمایزی بین روح، روان، نفس، و ذهن مطرح نبود. تعریف  داشته است. طی این دوره هیچ
شناسی براساس روح ]و نفس[، از زمان دانشمندان یونان باستان بوده که افلاطون و ارسطو  روان

ی با روح ارتباط دارد. بنابراین، دانستند و فرض بر این بود که هوشیار روح می ۀروانشناسی را مطالع
 (.1-2، ص3171روح بود )برونو،  ۀهوشیاری و فرایندهای روانی مربوط به آن بخشی از مطالع ۀمطالع

 از دیدگاه ارسطو، روانشناسی علمی است که در آن از مسائلی مانند مجرد بودن روح، ارتباط
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شود  از بین رفتن بدن و... بحث میبا بدن، قوای روح، جدائی روح از بدن، حیات روح با  روح
 (.1-2، ص3174)شریعتمداری، 

گیری روانشناسی علمی، مفهوم روح و نفس که ماهیتاً مجرد بودند، به  پس از این دوره، با شکل
شدند و مفهوم  عنوان مفاهیمی متافیزیکی معرفی شدند که بایست از مباحث علمی کنار گذاشته می

گیری  انگاری دکارتی زمینه را برای شکل رد. در واقع، ثنویت یا همان دوگانهروان با ذهن پیوند برقرار ک
 چنین تحولی فراهم آورد تا جوهر نفس و بدن مجزای از یکدیگر مطرح گردند. 

از نظر او در هر حال تمایز نفس از بدن تمایزی وجودی است و در عمل نفس چندان از بدن 
شود )دکارت،  لاطون فاصله گرفته و به ارسطو نزدیک میمتمایز نیست. در این مورد دکارت از اف

ماده را مطرح کرد، ولی از نظر او  -دوگرایی ذهن ۀ(. دکارت نیز مانند افلاطون نظری02، ص3172
تبع توانایی خود در استدلال  ها به دنیای بیرونی همانند رفتار حیوانات، دنیایی مکانیکی است. انسان

ح انسان، یا توانمندی او در فکر کردن بر رفتارهای مکانیکی بدن تأثیر اند. رو  از یکدیگر متفاوت
گیرد. اگرچه دکارت،  تجارب حسی صورت می ۀهای بدن بر ذهن به وسیل گذارد، ولی کنش می

 (. 3132دانست )کدیور،  ماده را نیز مفروض می -دوگرایی را امری بدیهی شمرد، اما تعامل ذهن
گرایان به حذف کامل نفس و فروکاستن مکانیکی انسان  توسط تجربههای بعدی  با این همه تلاش

تر شکل بگیرد.  و تنزل دادن وی به یک حیوان فیزیولوژیک پیچیده انجامید، تا روانشناسی هرچه علمی
به عنوان مؤسس رسمی علم  1با وجود چنین تلاشی و با ظهور دانشمندی به نام فردریش ویلهلم وونت

نمود. او روانشناسی را  پذیر می محور امکان یک تعریف علمی تجربی ۀینک ارائشناسی نوین، ا روان
علمی در قلمرو تجربه معرفی نمود و بر این باور بود که روانشناسی متافیزیک نیست و باید بدون 

سان به تدریج تعاریف در تبیین قلمرو روانشناسی با  (. بدین3170اتکاء به آن تکامل یابد )بورینگ، 
جایگزین این مفاهیم شد. مفهومی که از  2«ذهن» ۀنامأنوس شده و واژ« نفس»و « روح»های  واژه

شد. از این تاریخ به بعد  ای از سلسله قوای نفس و روح شناخته می منظر فلاسفه فقط بخش یا مرتبه
فه های روانشناختی از این مفهوم برای تبادل علمی استفاده کردند که با فلس تمامی مکاتب و نظام

هایی همچون  گرایی آنها تناسب بیشتری داشت. در نتیجه، واژه و اثبات 3گرایی اصالت تجربه یا تجربه
نفس و روح با هر زبان و هر ترجمه، مطلقاً در این روش علمی جدید جایگاهی ندارند و قابل مفاهمه 

 باشند. برای اندیشمندان این حوزه نمی
                                                           

1. Wundt f. Wilhelm 

2. Mind 

3. Empiricism 
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 گیری نتیجه. 9

ای، در قرآن مطرح شده و در  کننده قت موجود فارغ از هر نگاه ملاحظهبه عنوان یک حقی« نفس»
ترین واژه به این حقیقت را  وجود حقیقی آن تردیدی راه ندارد و خداوند برای بیان این حقیقت، نزدیک

دانیم که در واقع خداوند از آنها  می 1در زبان عربی برگزیده است. این دسته از حقایق را نفس الامری
کند و وجوداتی واقعی هستند و برساخته ذهن ما نیستند و بنابراین، نیاز به دیدن  آن یاد میدر قر
رسانی توسط آیات الهی در قرآن  حدّ نفسه وجود دارند و انسان بر اساس اطلاع ای نداشته و فی بیننده

 Fact ۀژیابد. معادل اصطلاح نفس الامر، در زبان علمی همان وا کریم، نسبت به آنها آگاهی می
کنند.  گرایی به این دسته از حقایق غیر قابل مشاهده توجهی نمی علمی اثبات ۀاست؛ گرچه دایر

باید از زبان معاصرین بهره جسته و آن را در  ها می خداوند برای بیان این حقیقت و معرفی آن به انسان
 اند، بیان نماید.  هایی که قرابت معنایی با آن حقیقت داشته قالب واژه

دیگری در زبان عربی نیز برای یک  ۀشناختی واژه نفس مانند هر واژ زبان ۀبراساس یک قاعد
حقیقت وضع شده است و البته معانی مجازی دیگری نیز به تدریج بدان متصل خواهد شد. برای 

 ۀهای سه گان مفاد و محتوای واژه ۀشناخت ارتباط معنایی و مقایسه روان و نفس ناچار از مقایس
به ترتیب در سه زبان عربی، فارسی، و انگلیسی خواهیم بود. در واقع، « پسیکه»و « روان»، «نفس»

سو، زبان فارسی به عنوان زبان واسط و  این اصطلاحات در زبان عربی به عنوان زبان قرآن از یک
ی قرار مترجَم و زبان انگلیسی و لاتین به عنوان زبان علم روانشناسی در این جایگاه باید مورد بررس

های لغت  ای فارسی بوده که معانی متعددی برای آن در فرهنگ واژه« روان»گیرند. از سوی دیگر، 
 «جان»آورده شده است. اما آنچه مردم فارسی زبان بر آن تأکید دارند، حکایت از معنایی همچون 

 یکه استیا پس (Ψمعادل لاتین علامت) Psyche ۀدر نظر گرفته شده است. همچنین واژ« ذهن»و 
 آنها راه ۀکه برخاسته از زبان لاتین معادل الهه یونانی دانسته شده و باز هم نوعی مجازگویی دربار

 یافته است. 
برداشتی مورد استناد قرار  2گرایانه اثبات ۀاما با ظهور روانشناسی در قالب یک علم مبتنی بر فلسف

ای مشترک و  ای هم مشخصاً اندیشه ندیشهرا موضوع این علم بدانند. مبنای چنین ا« ذهن»گرفت که 
گیر بود که گویا همگان بر آن توافقی تلویحی و ضمنی داشتند. آنگاه شد که این معنا در قالب  عالم

                                                           

نظر از تحقق آن  نظر از هر عارض و وصفی، و با صرف الامر آن است که شیء در حد ذات خود، با قطع . منظور از نفس1
گونه دگرگونی در آن راه ندارد  اندیشمند یا در خارج مقابل ذهن، دارای حقیقت و واقعیت معینی است که هیچ  در ذهن

 (.3170)جوادی آملی، 
2. Positivist 
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آن جاری شد. توجه به این نکته  ۀهای گوناگون ریخته شد و زبان علم بر پای ارز در زبان واژگان هم
نظران متأله برای تداوم گفتگوها و  نشینی صاحب عقب ضروری است که در این توافق تلویحی نوعی

نظران منتسب به  گردد و در مقابل سبب تحکیم مواضع صاحب دستیابی به یک زبان مشترک تلقی می
گرایی آنها باید به دنبال چیزی  تجربه  ۀگردد. براساس فلسف گرایی تلقی می و تجربه 1جریان امپریسم

نشینی متألهین  از این قابلیت برخوردار نیست؛ در نتیجه عقببودند که محسوس باشد و ذهن  می
توانست  گرچه سودمندی جزئی داشت، اما مواضع افراطی طیف مقابل را که در صورت پافشاری می

به ترک مواضع و اصلاح دیدگاه آنها منتهی گردد، مستحکم ساخت. در این بین نباید فراموش نمود که 
شناسانی که مبنای شناخت  برای دانشمندان و روان« ذهن»به معنای « روان» ۀذات استفاده از واژ

موضوعی گفتگو  ۀنماید؛ چون آنها دربار دانند، عجیب می می 2گرایی علمی و پژوهش خود را اثبات
عینی نبوده و قابل دریافت توسط حواس نیست و « نفس»و « روح»کنند که دقیقاً همانند مفاد  می

بسیار حقایق دیگر نیز  ۀگردد. البته این تناقض علمی دربار ت قلمداد نمیاصطلاحاً در زمرۀ محسوسا
 جاری است. 

در نهایت باید اذعان داشت که اگر حتی به طور آشکار یا ضمنی، دو طیف روانشناسان متألّه و 
نزد « ذهن»به تفاهم دست یافته باشند، باز هم معنای « ذهن»استفاده از معنای  ۀگرا دربار مادّی

سوفان و روانشناسان هر یک از دو گروه یاد شده، تفاوتی ماهوی خواهد داشت. بدین بیان که فیل
شناسان متأله و موحّد به عنوان یک حقیقت، وجودی واقعی داشته و  نزد فلاسفه و روان« ذهن»

پذیر نیست و پس از موت و عدم حیات بدن  آید و البته تجزیه شمار می ای از قوای نفس به مرتبه
شناسان غیرمتألّه و ملتزم به فلسفه  چنان باقی بوده و این در حالی است که از منظر فلاسفه و روانهم

با مرگِ فرد از بین خواهد رفت. دلیل آنها برای صحت ادّعایشان « ذهن»گرایی،  گرایی یا اثبات تجربه
فعل و  ز همانای فرضی بوده و ادراک و احساس هم چیزی ج آن است که ذهن امری مفروض یا سازه

کند. در این  شیمیایی مغز نیست که فرد آن را درک می -های فیزیکو انفعالات درون مغزی و پدیده
کاملًا مادی یا « روان»صورت ما با نوعی فروکاهی مسأله روبرو خواهیم بود و بر این مبنا دستگاه 

ین نوع نگرش با مبانی الهیاتی وابسته به امری مادّی بوده و بالطبع با مرگ فرد معدوم خواهد شد که ا
 اسلامی و سایر ادیان توحیدی به هیچ روی، سازگاری ندارد. 

نسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ »: ۀدر مقابل، از بررسی برخی آیات همچون آی  «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
و جزئی از تمام حقیقت انسان  توان دریافت که نفس، وجودی استقلالی از بدن داشته ( می32)ق، 

                                                           
1. Empiricism 
2. Positivism 
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شود. در واقع، اگرچه قوامیّت انسان به نفس است، اما انسان دارای مراتب استقلالی یا  محسوب می
تأثیر بر یکدیگر و تأثر از  ۀبر آنکه آثار هر یک متفاوت بوده، در مرتب  اجزاء گوناگون بوده که علاوه

« نفس»توان اذعان داشت که  تأخر دارند. در نهایت، می هایی متفاوت داشته و تقدّم و یکدیگر نیز رتبه
به عنوان یک حقیقت وجودی مقوّم بُعد عقل در انسان بوده و گرچه از نظر مفهومی و حقیقت وجودی 

است، اما در قوامیّت آن برای انسان تردیدی راه ندارد. اما در مقام مقایسه « روح» ۀمتمایز از مرتب
دانست که « ذهن»توان مشترک در مفهوم  شناسی، هر دو را می در علم روانمفهوم نفس با مفهوم روان 

ای از قوای نفس محسوب شده و جایگاه آن در علم  البته باز هم این مفهوم از نظر قرآن مرتبه
توان وجودی حقیقی برای آن متصور  روانشناسی همچنان مبهم است و براساس مبانی تجربی، نمی

شیمیایی  -فعل و انفعالات فیزیکو ۀدهند که نتیج احساس در فرد تنزّل می شد و آن را فقط به نوعی
 توان این دو مفهوم را کاملًا مطابق دانست.  مغز است و نمی
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 ــــــــــــ منابعــ 

 قرآن کریم.
نسانی و یحیی مدرسی. تهران: پژوهشگاه علوم ا ۀ. ترجمدرآمدی بر زبان معناشناسی تاریخی(. 3130آلاتور، آنتونی )

 مطالعات فرهنگی.
 .2-3. بیروت: دارالعلم للملایین، ججمهره اللغهم(. 3333ابن درید، محمدبن حسن )

 .3بیروت: دارالکتب العلمیه، ج المحکم المحیط الاعظم.ق(. 3023ابن سیده، علی بن اسماعیل )
 .1قم: مکتب الأعلام الإسلامی، ج معجم مقاییس اللغه.ق(. 3040ابن فارس، احمد )

 ، چاپ سوم.2. بیروت: دار صادر، جلسان العربق(. 3030منظور، محمدبن مکرم ) ابن
 .31بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ج  تهذیب اللغه.ق(. 3023ازهری، محمدبن احمد )

 . بیروت: مکتبه لبنان للناشرون.المکنز العربی المعاصرق(. 3030اسماعیل صینی، محمود )
 تهران: دانشگاه پیام نور. مقدمات زبانشناسی.(. 3173باقری، مهری )
ترجمه مهشید پارسائی و فرزانه طاهری. تهران: طرح  فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی.(. 3171برونو، فرانک )

 نو.
 سعید شاملو. تهران: رشد. ۀ. ترجمتاریخ علم روانشناسی(. 3170بورینگ، ادوین. جی. )

 . ترجمه محمدرضا باطنی. تهران: آگاه.ناسی جدیدزبانش(. 3170یرویش، مانفرد ) بی
 کورش صفوی. تهران: مرکز. ۀترجم نگاهی تازه به معناشناسی. (.3171پالمر، فرانک )

. ویراسته حمید پارسانیا. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ شناسی در قرآن شناخت(. 3170جوادی آملی، عبدالله )
 دوم.

 .1، 1-2بیروت: دارالعلم للملایین، ج  الصحاح.ق(. 3172جوهری، اسماعیل بن حماد )

پژوهشنامه معارف (. معناشناسی در زمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان. 3130خاکپور، حسین؛ بلوردی، مریم )
 .01-27(، ص23)2، قرآنی

 ی الهدی.الملل بیدی. تهران: انتشارات بین . ترجمه منوچهر صانعی درهفلسفه دکارت(. 3172دکارت، رنه )
 تهران: دانشگاه تهران. دهخدا. ۀنام لغت(. 3131اکبر ) دهخدا، علی

 .14، 1بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ج تفسیر کبیر.ق(. 3024رازی، فخرالدین )

 .2بیروت: دارالعلم، ج مفردات الفاظ قرآن.ق(. 3030بن محمّد ) حسین راغب اصفهانی، 

 .3. بیروت: دارالفکر، جاج العروستق(. 3030زبیدی، محمد بن محمد )

 زیباشناختیهای  (. معناشناسی نفس در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. پژوهش3137زرسازان، عاطفه )
 (.30)7، قرآن

 .پژوهشی حوزه و دانشگاه ۀ. قم: مؤسسشناسی فهم آن تحلیل زبان قرآن و روش (.3131سعیدی روشن، محمدباقر )
 .)ع(. تهران: دانشگاه امام صادقمعناشناسی تدبر در قرآن(. 3133نژاد، مرتضی ) سلمان

 . تهران: صفار، چاپ سیزدهم.مقدمه روانشناسی(. 3174شریعتمداری، علی )

 قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذهب. شناسان. معناشناسی قرآن در اندیشه شرق(. 3130شریفی، علی )
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 .3. بیروت: عالم الکتب، جالمحیط فی اللغهق(. 3030صاحب، اسماعیل بن عماد )

 المعارف، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی. قم: مؤسسه دائره الاصول. بحوث فی علمق(. 3037صدر، سید محمدباقر )
 فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت.

 .مهر ۀ. تهران: انتشارات سورشناسی درآمدی بر معنی(. 3137صفوی، کوروش )
 .30، 2. بیروت: اعلمی، جالمیزان فی تفسیر القرآنق(. 3037د محمدحسین )طباطبایی، سی

. تحقیق محمدجواد بلاغی. تهران: ناصر خسرو، چاپ مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 3172طبرسی، فضل بن حسن )
 .34سوم، ج

 ، چاپ سوم.7، 0تهران: مرتضوی، ج مجمع البحرین.(. 3171طریحی، فخرالدین )

 .0. تهران: انتشارات اسلام، جاطیب البیان فی تفسیر القرآن(. 3123دالحسین )طیب، سید عب
 تهران: انتشارات اسلام. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم.(. 3137عبدالباقی، محمد فؤاد )

 . تهران: اشجع.فرهنگ لغت(. 3133عمید، حسن )

 .0، 3، 3-2هجرت، چاپ دوم، ج  . تهران: نشرکتاب العینق(. 3043فراهیدی، خلیل بن احمد )
ات.(. 3131فضیلت، محمود )  کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی. معناشناسی و معانی در زبان و ادبیّ

 . قم: مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیق(. 3030احمد بن محمد ) فیومی،

 .7. تهران: دارالکتب الاسلامیه، جنقاموس قرآ(. 3173اکبر ) قرشی، علی
 ها )سمت(. . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهروانشناسی یادگیری(. 3132کدیور، پروین )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.درآمدی به اصول و روش ترجمه(. 3171پور ساعدی، کاظم ) لطفی
 حسین سیّدی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۀرجمت معناشناسی. (.3132مختار عمر، احمد )

 .32. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 3124مصطفوی، حسن )
 الدین. اصول ۀقم: دانشکد درآمدی بر معناشناسی قرآن.(. 3134نکونام، جعفر )
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